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پیامبر خدا )ص(:
هر که خواهد خداوند از جایی که گمان ندارد روزی اش ببخشد، باید بر خدا توکّل کند.

ارشاد القلوب، صفحه ۱۲۰
سخن روز

کیان رادپویان
نــــگاره

شکوه طبیعت در مقابل پیشرفت انسان

زمانی پای خاطرات استادانی همچون علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی و عزت الله 
انتظامی می نشستم. برایم جالب بود که چطور این استادان با جایگاهی که از نظر اعتباری و سنی داشتند 

همیشه در مصاحبه هایشان می گفتند باعث افتخارشان بوده که در فیلمی بازی کرده اند و امروز خودم 
قدم به قدم تجربه می کنم و معتقدم ما با هر کارگردانی که کار می کنیم دنیای جدیدی برای ما باز می شود و 

شروع به تجربه اندوختن می کنیم.

از سلسله نشست های تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران به مناسبت زادروز علی دهکردی
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اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم

چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم
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اخلاصرمزشخصیتشهیدحسنباقری
سالن تحریریه مثل هر روز در آن ساعت 
شــلوغ بــود و گروه هــا بــا ظرفیــت کامــل 
مشــغول فعالیــت بودنــد. همــه روزه در 
میانــه روز به دلیــل تداخــل نوبــت کاری 
صبــح و بعدازظهر، تحریریه بــا ازدحام 
مواجــه می شــد. غیــر میــز فرهنگــی کــه 
کارهــای  و  داشــتند  میهمــان  معمــولاً 
انجــام  پایانــی  ســاعات  در  را  صفحــه 
می دادنــد، بقیه بخش های تحریریه مشــغول تهیــه و یا تدوین 
و تنظیــم اخبــار و گزارش های شــماره فردا بودند. غلامحســین 
افشــردی )حســن باقــری( دبیــر میــز خبــر تهــران درحالــی که 
آســتین هایش را برای وضو بالا زده بود داشــت با تلفن صحبت 
می کرد. ناگهان صدای چند انفجار از دور به گوش رســید. پیش 
از ایــن هم صدای انفجــاری مهیب تحریریه را شــوکه کرده بود. 
زمانی که انفجار کامیون بمب گذاری شــده توسط عوامل حزب 
بعــث عــراق در میدان توپخانه جــان بیش از 100 نفــر را گرفت 
و تعــداد بیشــتری را نیز زخمی کــرد. همه نگاه ها خــود به خود 
متوجه میز خبر تهران و غلامحسین افشردی شد تا عطش خود 
را فرو نشــانند. غلام دســت به کار شــد و همزمان با هر دو تلفن 
ســبزرنگ روی میزش شــماره گیری کرد. یکــی از تلفن ها زودتر 
پاســخ داد و وی جویای دلیل صدا شــد. به ناگاه طبق عادت که 
هــرگاه خبــر بدی بود با کف دســت به پیشــانی می کوبید، با کف 
دســت محکم به پیشــانی اش کوبید و روی صندلی اش ولو شد. 
جمــع تحریریه کــه هنوز چشــم به دهان غلامحســین داشــتند 
با شــنیدن خبر حملــه هوایی به فرودگاه مهرآبــاد در جای خود 
میخکــوب شــدند. به دنبــال آن تلفن های تحریریه یکــی بعد از 
دیگری به صدا درآمد و هر یک حاوی پیام های شوم آغاز جنگ 

و بمباران مراکز فرودگاهی و یا 
اقتصادی بودند. سؤال همه از 
یکدیگر این بود که چه اتفاقی 
خوشــبین ها  افتــاد!؟  خواهــد 
پیش بینــی می کردنــد تا چند 
نخواهــد  طــول  بیشــتر  روز 
و  ســردبیر  نظــر  امــا  کشــید 
دبیــران بخش هــای سیاســی 
و بین الملــل ایــن نبــود. آنان 

می گفتنــد که صــدام از پی مأموریتــی به این جنگ وارد شــده و 
قصدش محدود کردن امواج انقلاب اسلامی درون مرزهاست. 
غلامحســین افشــردی بعد از لحظاتــی رو به من پرســید: »می 
تونی بیایی با هم بریم جنوب؟« استقبال کردم و زودتر به منزل 
رفتــم تا آماده ســفر به جنوب و مناطق جنگی شــوم. فردای آن 
روز بعد از اقامه فریضه صبح به همراه ســعید صادقی عکاس 
و راننــده بــه ســوی اهواز بــه راه افتادیــم. در این فاصلــه  او همه 
هماهنگی ها را کرده بود. برای همین بلافاصله بعد از رسیدن به 
اهواز یکسره به گلف رفت و ما را نیز راهی خرمشهر کرد. از آن به 
بعد ما نیز او را با شــخصیت جدیدش می شناختیم، شخصیت 
حســن باقــری فرمانــده عالیرتبه جنــگ، و چه برازنــده آن بود. 
اوایل باور اینکه یکی از پشت میز خبر بدون هیچ پیش زمینه ای 
بشود فرمانده عالی جنگ و طراح عملیات برایمان سخت بود. 
ولی واقعیت داشــت و او قالب جدیدی بــرای خودش برگزیده 
بود. قالبی با نام حســن باقری جانشــین فرمانده نیروی زمینی 
سپاه! اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است؟ نکته قابل تأملی 
است که به بهانه تجدید چاپ کتاب حیات نامه وی از سوی مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به اجمال به آن می پردازیم. 
حســن باقری هــرکاری می کرد بــرای خدا انجام مــی داد. در 
نتیجه کارهایش با خلوص نیت همراه بوده و همین خلوصش 
اطرافیــان را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد. خلوص نیــت وی مانع 
از خودمحــوری و تکــروی بود. وجــدان بیدارش اجــازه نمی داد 
خونی بی جهت ریخته شود، بر این اساس تا از جزئیات بیشتری 
در رابطــه با دشــمن، زمین عملیات  وحتی نحــوه تعامل افراد 
دشــمن و... به دســت نمــی آورد، مبــادرت به طراحــی و اجرای 
عملیــات نمی کــرد. بی تردیــد حســن باقــری در پیروزی هــای 
شــگفت انگیز ســپاه اســلام در چهار عملیات پیاپی که منجر به 
رها ســازی اغلب مناطق اشــغالی و در اوج آنها آزادی خرمشهر 
شــد، نقش برجسته و مؤثری داشــت. او همچون برادری دلسوز 
نسبت به کمترین جراحت رزمندگان حساس بود و در این رابطه 
از آنچنان تعهدی برخوردار بود که بعد از اولین عملیات پس از 
حماســه فتح خرمشهر که منجر به شکســت و شهادت بسیاری 
از نیروهای رزمنده شــد، توفنــده و غیرتمند فرماندهان را به باد 
نقــد گرفــت و آنان را نســبت به مســئولیت ســنگین حفظ جان 
رزمندگان در عین پیشــبرد اهداف دفاعی هوشــیار ساخت. این 
ســخنرانی وی در جمع فرماندهان یکی از صفحات افتخار آمیز 
وی در زمان مســئولیت اســت و بیانگر نگاه انســانی وی حتی در 
خشن ترین موقعیت یعنی میدان جنگ. خدایش رحمت کند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی درشــبانه روزگذشــته تحت تأثیر خبر درگذشــت مه لقــا ملاح قرار 
گرفت و اهالی هنر از تلاش های این بانوی بزرگ و مادر طبیعت نوشتند. خبرهای 
دیگــر اختصاص دارد به فعالیت ایــن روزهای نیکی کریمــی و همچنین اثر جدید 

محمد اصفهانی و حسام الدین سراج.

ادبیات، زبان و نمایش ایرانی
وقتــی از نمایــش آیینی حــرف می زنیــم، یعنی یک 
ایدئولوژی را در بستر قصه ای روایت می کنیم و به آن، 
سمت وسوی موردنظر خود را می دهیم و عقایدمان 
را به  شکلی هدفمند در قالب آدم ها و اتفاقات روایت 
می کنیم؛ اینجاســت که قهرمانی را وارد ماجرا کرده و 
او را به عنوان مدافع حق، در جنگ خیر و شــر هدایت 
می کنیــم. مقولــه ای کــه نباید فرامــوش کــرد، وجود 
همزمان ســه عنصــر »زمــان، مــکان و موضــوع« در 
شکل گیری درام اســت. وقتی این عناصر در خدمت 
نویســنده و متن قرار گیرنــد، آن وقت هرجا که متن را 
اجــرا کنیم، اهمیتی ندارد و اگرچه فضای اجرا عوض 
می شــود امــا همــان قصه بــا همــان مفهومــی که ما 
می خواهیم اجرا می شــود. اگر این مفهوم برمبنــای یک واقعه تاریخی را که 
می تواند مذهبی هم باشد با مقتضیات روز پیوند بزنیم؛ مثلًا آن را با شرایط 
سال 1400 منطبق کنیم و مشکلات یا دغدغه های حالا را در دلش بگنجانیم، 
یک نمایش آیینی متناسب با شــرایط روز داریم که کارکردی موفق تر دارد و 
قهرمــان مــا حرف دل ما را زده و به جــای ما می جنگد و از حق دفاع می کند؛ 
اینگونــه، آن واقعــه تاریــخ، کارکرد و رســالت خــود را در زمان حال ما نشــان 

می دهد. در این حوزه ما از منابع خوبی برخورداریم. 
متونــی کــه از بهرام بیضایی موجود اســت یا نتایج ســال ها تــلاش و تحقیق 
شادروان جلال ستاری یا دکتر محمد حسین ناصربخت و...؛ در بحث نقالی، 
یک نقال، تنها با یک عصا تصویرسازی می کند و از قدرت و پتانسیل نمادها 
بهــره می برد تا مخاطبش، قصه را باور کند و در ماجرا غرق شــود. عصای او 
در هر مرحله از روایتش تبدیل به چیزی می شود: اسب، پیکان، شمشیر؛ این 
کارکرد ها از فهم تکنیک های نمایش های آیینی و سنتی می آید؛ و از شناخت 

اسطوره ها. با این همه برای کم کاری ما در این زمینه، علل مختلفی می توان 
مطرح کرد که نیاز به آسیب شناسی، واکاوی دقیق و بحث های مفصل دارد. 
آنچه مســلم اســت اینکه بعد ازمدتی شــاهد انفکاکی در این  جریان بودیم؛ 
منظــورم به لحــاظِ کمــی در اجــرای آثار ایــن  حوزه اســت. به  نظــرم از وقتی 
سرمایه گذاری در بخش نمایش و تأمین مالی  آن از حوزه دولتی خارج شد، 
این اتفاق شدت گرفت. به هرعلتی پای سرمایه گذار خصوصی وسط می آید 
که نتیجه اش می شود اینکه به  مدت تقریباً دو  دهه مثلًا هیچ گونه کار آیینی 
)خارج از مناسبت ها و جشنواره ها( ساخته و ارائه نمی شود. من ضرب المثل 
»کار نیکو کردن از پُرکردن است« را در کتاب مدرسه ام خواندم و حالا مفهوم 
و اثــرش را در زندگــی ام مشــاهده می کنــم؛ این جزو فرهنگ ماســت و اگر از 
بین برود، به فرهنگ ما آســیب رســیده. اگر اشــعار حافظ بازخوانی نشوند، 
قصه  سیاوش و سهراب و مجنون و... نسل  به  نسل منتقل نشوند، دچار خلأ 
فرهنگی می شویم. وقتی از نمایش آیینی و ایرانی حرف می زنیم، ادبیات و 
زبان بسیار مهم است چون اینها درهم  آمیخته اند. موسیقی کلام، شکلی از 
آیین ســنت اســت.  سال ها زحمت کشــیده شــده تا »م« میم و »ن« نون و از 
مجموع آنها کلمه »من« ســاخته شود؛ تا به  واسطه  آن بتوانم به خود اشاره 
کنم. به عنوان کسی که در این حوزه کار کرده و می کند معتقدم نمایش های 
آیینی و ســنتی بســیار تأثیرگذار هستند و در این  باره تحقیق بســیار کرده  و در 
ادامه این تحقیق و پژوهش ها کاری مثل »شــمایل گردانی« را انتخاب کردم 
و قصد دارم نمایشی را برمبنای  آن، آبان ماه امسال تحت  عنوان »مجهول« 
در سالن »مهرگان«  روی صحنه ببرم و قصد دارم در این کار، ذهن مخاطبان 
جوان را با آن به چالش وادارم؛ حتماً از مثلًا 100نفری که به  تماشای این  کار 
خواهند نشست، برای سه  نفرشان ایجاد سؤال می شود تا بروند و بیشتر درباره 
این نمادها بخوانند و درباره »آرش« که روایت به نوعی درباره این شخصیت 

است، مطالعه کنند.
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آریا گزارش  میراث  خبرگزاری 
سرکیس  کلیســای  از  تصویری 
کیلومتری  ســه  در  کــه  مقدس 
میــان  در  و  خــوی  شهرســتان 
شــده  واقع  کشــاورزی  مــزارع 
منتشــر کرده است. این کلیسا  
به سورپ ســرکیس نیز مشهور 
چهارم  قــرن  یــادگار  و  اســت 

میلادی است .
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  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ë چهره ها
لــو  محمــد  شــاه  بهــرام   
ایــران  کارگــردان  و  بازیگــر 
حکایتــی  آقــای  بــه  کــه 
می شناســندش در صفحــه 
مجــازی خــود همچنــان به 
قصــه گویی بــرای مخاطبــان می پــردازد و این 
بــار قرار اســت قصــه »هانی وشــیخ مریدش« 
را بــرای مخاطبان دیروز روایت کند.بازنویســی 

این قصه را شرمین نادری انجام داده است.
هــم  خمســه  علیرضــا 
و  منتشــرکرده  ویدیویــی 
درخصــوص آن به موضوع 
موفقیــت وشکســت اشــاره 
از  برنده هــا  داشــت:»چرا 
شکســت نمی ترســند ولــی بازنده هــا مــدام به 
شکســت فکر می کننــد و همیشــه از آن هراس 
دارند؟ در پاســخ باید گفت که مســیر موفقیت 
معمولًا از ایســتگاه های متعدد شکســت عبور 
می کنــد. بنابرایــن اگــر در ســودای رســیدن بــه 
آرزوهایمان هســتیم باید ماننــد این درخت با 
صلابت و انعطاف از حرکت باز نمانیم و ادامه 

دهیم.«
 نیکــی کریمــی هم با انتشــار ویدیویی از پشــت 
صحنه فیلم »ســوت پایــان« یــادی از کامبوزیا 

پرتــوی داشــته و نوشــت: 
سینمایی  فیلم  »ســومین 
کــه ســاختم، فیلمنامــه را 
بــه همــراه کامبوزیا پرتوى 
یــادش گرامــی  عزیــز کــه 
بــاد نوشــتیم و با تورج اصلانی عزیــز به تصویر 
٢011/1٣٨٩«.ایــن  پایــان  ســوت  درآوردیــم. 
بازیگرهمچنین با انتشــاریک تصویر اشــاره ای 
بــه ضبــط موســیقی »اتابــای« داشــته »یکی از 
همیــن روزهــا، ضبــط موســیقی زیبــاى تیتــراژ 
علیــزاده  اســتاد  رهبــرى  بــه  پایانی»اتابــاى« 

گرامی.«
محســن تنابنــده بازیگــر 
سریال پایتخت ویدیویی 
ازبرنامــه  منتشــرکرده 
چـــــادرشب که اشــاره به 
دارد  عروســی  مراســم 
کــه مربوط به ســال ها قبل اســت و به گفته او 
مــرور خاطرات گذشــته و خاطره ســازی و به 
مخاطبان پیشــنهاد کــرد: »در صورت تمایل 
بــه همکاری، تصاویــری از مراســم نامزدی، 
حنابنــدون، عقد و عروســی شــامل کــه قابل 
پخــش در رســانه ملــی یــا دیگــر رســانه های 
دیــداری باشــد به شــماره تلفن اعلام شــده 

ارسال کنند.«

ë دنیای موسیقی 
صفحــه مجازی محمد اصفهانی هم از کار مشــترک ایــن خواننده با بابک زرین آهنگســاز خبرداده 

است.
حســام الدین ســراج هم کارجدید خود را به اشــتراک گذاشــته که اثری بازسازی شــده به آهنگسازی زنده 
یاد جلال ذوالفنون که قرار اســت کلیپ آن پنجشــنبه منتشر شود:تقدیم به مهربانی هاى استاد ذالفنون؛ 
موســیقیدان و نوازنده بزرگ ســه تــار. هنرمندى که به لحاظ بزرگ منشــی وتواضعش ناشــناخته ماند.« 

مسعود حبیبی، امیراطمینان و صابرسورى دراین کار همکاری دارند.

ë او زندگی را یادآوری می کرد
آزاده بیزارگیتی پژوهشــگر و مســتند ساز درباره فوت 
مه لقا ملاح نوشت: »دریغ که آدم های خوب از نسل 
شــما، یکی یکی می روند و جهان روز به روز تاریک تر 
می شــود...! چقــدر بــودن تلخ اســت بی ایــن آدم ها. 
چقدر بودن سخت...!« هانا کامکار هم نوشت: »پس 
از مادرم، آموزگار بزرگم در پاســداری از زیســت بوم، 
به طبیعت پیوســت.« میترا حجارهــم درفقدان این 
بانــوی بزرگ نوشــت: »مه لقــا ملاح ملقب بــه مادر 
محیط زیســت ایران درگذشــت.... مه لقــا ملاح برای 
تمام فعالین محیط زیست بخصوص خانم ها الگویی 

 بی بدیل بوده و خواهد ماند. آنچیزی که مرگ نمی تواند از بین ببرد وجود اسطوره ای مانند ایشان است.« 
صابر ابرنیز نوشت:

»شــما را ندیــدم متأســفانه! امروزصبــح خوانــدم کــه در10۴ ســالگی از جهــان رفته اید.مثــل تمــام 
تأســف هایی که وقت اعلامش تنم می لرزد، هزار حیف... شما از آن هایی بودید که زندگی را یاد آوری 
می کردیــد، ســلامت زندگی را، هر وقت از شــما تصویری دیــدم و یا تکه ای را خواندم، شُــکر کردم که 

حواستان به هوای ما بود.«
مریم پالیزبان بازیگرســینما و تئاتر هم نوشــته:خبر درگذشــت خانم ملاح، مه لقایی که مادر همه ما 
بود، بســیار غم انگیزه.برای منی که در دوران نوجوانــی اولین تجربه حضور در یک حرکت اجتماعی 
را، درکنــار »جمعیــت زنــان مبارزه بــا آلودگی محیط زیســت« تجربه کــرده، یاد و خاطــره تلاش ها و 

مهربانی مه لقا ملاح تا همیشه زنده و پایدار خواهد بود.«

آغازسفرقهرماندر91سالگی
درنگی بر فیلم »ماچوی گریان« آخرین ساخته کلینت ایستوود

بعضی فیلمســازهای خوب به خاطر تغییر نکردن 
فرســوده می شــوند و برخــی دیگــر به خاطــر تغییر، 
راه های ارتباط برقرار کردن خود را گم می  کنند. هیچ 
حکم همیشــه صادقی بــرای اینکه تغییــر هنرمند، 
خوب اســت یا بد وجود نــدارد. همه چیز به اصالت 
و تسلط برمی  گردد چه با تغییر، چه با ثبات. کلینت 
ایســتوود با وجــود آثار متنوع و گوناگونی که ســاخته، 
جزو فیلمســازانی اســت که از راه ثبات و سرسختی، 
هنرمنــدی خــود را حفظ کــرده و به پختگی رســانده 
اســت. او جهان ارزشــی خود را هیچ گاه تغییر نداده 
و با همان نگاه ســرد، آرام و فریبنده اش در بازیگری،  
فیلمسازی را نیز در راهی سرراست و بدون توقف، اما سخت اخلاق گرا ادامه 

داده است.
کلینت ایســتوود همچنان و با آخرین ســاخته  اش »ماچوی گریــان« در ٩1 
سالگی سینمای وســترن و الگوهای قهرمان  محور داستان گویی شورانگیز را با 
رایحه شهســوارانی چون جان فورد،  هاوارد  هاکس، نیکلاس ری و... به مشــام 
می رساند و سرسختانه بر مرام اخلاقی جهان فردگرای قهرمان غرب وحشی 
تأکید می کند. »ماچوی گریان« داستان مایکو، سوارکار بازنشسته  ای است که در 
جوانی و اوج موفقیت بشــدت آسیب دیده و سال ها به پرورش اسب مشغول 
بوده است. او همسر و فرزندش را از دست داده و در حالی که گویی در انزوا جاده 
زندگی خود را به پایان می  رساند، ناگزیر به سفری تازه و پر مخاطره پا می  گذارد. 
فیلم در ســال های 1٩7٩ و ٨0 می  گذرد. مایکو توسط رئیس سابق خود  هاوارد 
پولک مأمور می  شــود که فرزند 1٣ ســاله اش را از چنگ مادر مکزیکی  خود که 
از او سوء استفاده می کند، برهاند و پیش پدرش بیاورد. اما مایکو این پیشنهاد 
دشوار را در این شرایط جسمی و سنی چرا می  پذیرد؟ چون به رئیس دروغگو 
و بی اخلاق پیشین خود مدیون است. در زمانی که او ورشکسته و روبه نابودی 
بوده اســت،  هاوارد به او کار داده اســت و همین کافی اســت برای اینکه مایکو 
فارغ از شخصیت رئیس سابق خود، احساس وظیفه کند. این همان شمایلی 
اســت که از یک قهرمان وســترن سراغ داریم؛ مردی که پای دین و قول خود تا 
پای جان می  ماند، وسوسه نمی  شود، گول نمی  خورد، به ابزار وابسته نیست و 

اهمیتی نمی  دهد که پشت بر زمین بساید و بر سنگ بخوابد.
در فیلــم لحظات زد و خــورد و تعقیب و گریز نیز وجــود دارد اما خاصیت 
اصلی در مایکو که از او قهرمان می سازد این ویژگی  های فیزیکی نیست. عدم 
تکیه بر خصوصیات فیزیکی طبیعی اســت و حتی همین حد از جنگ و گریز 
نیز با توجه به ســن و وضعیت جسمی ایستوود اغلب غیر قابل باور و بیش از 
حد اســت. آنچه در شــخصیت مایکو برجسته است، خاصیت شفادهندگی و 
رام کنندگی اوست. او یک پرورش دهنده اسب است اما به طور کلی با حیوانات 
ارتباطی نزدیک دارد، گویی زبان آنها را می  فهمد و می تواند آنها را مداوا کند. 
همین ارتباط خوب را با انسان ها بخصوص کودکان دارد. این ویژگی حمایت 
کننــده و حکیــم وار او عامل پیش برنده داســتان و حل کننده چالش هاســت. 
ایستوود از این طریق در »ماچوی گریان« نمایان گر وجه درونی تری از قهرمان 

وسترن و ارزش های جهان گذشته است.
»ماچوی گریان« بر اساس رمانی از ریچارد نش ساخته شده اما آن عنصر 
آشــنایی که ایستوود به سینمای وســترن و الگوی داستان گویی آن اضافه کرده 
اســت را با خود به همراه دارد. آنچه ایســتوود وارد ســینمای وســترن به عنوان 
کارگردان کرد بی شــباهت به همان شــمایل او در ســینما به عنوان بازیگر )به 
جز تجربیاتی چون »هری کثیف« و...( نیست. سینمای وسترن گونه ای زمخت 
و مردانــه بــوده اســت، هر چند که هیــچ گاه خالی از روابط پرشــور عاشــقانه و 
شکســت های عاطفی دردناک نبــوده، اما همواره زاویه فیلــم زاویه ای مردانه 
و متکــی به ارزش های پدرســالارانه بوده اســت؛ البته در طریقــی فردی و ضد 
اجتمــاع. همین نکته فردگرایی و ضدیت با جمع هــم همواره نوعی تمایز با 
عام و خاصیت ضد قدرت به قهرمان سینمای وسترن بخشیده است. ایستوود 
امــا در این قالب ضمن حفظ عناصر اصلی، فردگرایی غلیظ تری ایجاد کرده 
و این فردگرایی را به  نوعی درونگرایی مفرط آمیخته است. در همین آخرین 
اثــر یعنی »ماچــوی گریان« آنچه از همــان ابتدا در کم  گویی و لحظات نســبتاً 
طولانی سکوت و تنهایی مایکو می بینیم همین خاصیت درونگرایی است که 
همنشینی دلنشینی با خصوصیت درمانگر و رام کننده او دارد. ایستوود توانسته 
در قهرمان آشنا و کابوی خشن، اخلاق گرا و فردمحور وسترن، نوعی خاصیت 
انفســی و درونی ایجاد کند که به او نوعی طبیعت دوســتی و لطافت بخشیده 
اســت. »ماچوی گریان« فیلمی ســاده و گاه حتی ســاده انگارانه است. بازی ها 
و صحنه  ها الزاماً یکدســت نیستند و گاه پیشروی کُند داستان مخاطب را از اثر 
بیــرون می برد. اما با همه این اشــکالات، فیلمی روان اســت، حاوی الگوهایی 
جالب توجه و بســیار تمیز از داســتانی کلاســیک که بزرگداشــتی اســت از یک 

شمایل ٩1 ساله از خودش با نهایت سکوت و نجابت. 

نغمههایکرمانشاهروایتشد
کرمانشــاهان ســرزمین موســیقی تنبور سرشــار از 
نغمه های اســاطیری و آیینی  که هر یک حرف ها 
دارند. کــوه دالاهو که  امروز گــوران می خوانندش 
و در هورامانــات کــوه شــاهو در عبور و مــرور تاریخ 
همــاره  با نغمه هــای پرجنب و جوش انگشــتان 
دســت زخمــه  وارانه  برتنبــور حکایت هــا روا می 
دارند.  ســرزمین  پررمز و راز کردســتان کرمانشــاه  
در هــر خطــه اش زبــان و بیــان و لهجــه دارد و به 
چهارزبان حرف می زنند که گویی موســیقی ترنم 
می کنند و کرمانشاه هم در این اقلیم تپه ماهوری 
واقع است . در آلبوم »بانگ به یان«  حال و هوای 
قشــلاق  و ییلاقــی  ایــل گورانــی  را  بــا هفــت تیره  
ایلیاتــی: تفنگچی، قلخانی، گهــواره، نیرژی، قادرمیرویســی، بویانی وکرند 
مــی تــوان صدای هر یــک را در تنبور نوازانش دریافت کــه چقدر اعتقادوار 
با پیشــینه و اصالت و عزم قوی در نســل ها در ســینه و حنجره و زخمه ها 
محتــاج وار نگهداشــت می کنند. اســتاد علی اکبــر مرادی نیز  نغمــه ها را 
سینه  به سینه  آموخته  و تعهدوارانه  در تمامی  آلبوم های منتشره خود: 
»مقامات مجلسی تنبور«، »نورباده«، »کردانه«، »گلاریژان«، »مهجوری«، 
»دو والــه«، »پاییز«، »مانگه شــه« و  مقامات تنبور، ســماع مســتانه، نجوا، 
ماه،ســحرواران،تریکه  مهــرو 
هانــه تــا بدیــن جــا که »ســرود 
سپیده«  عرضه شده در نهایت 
اهتمــام بــه دقایــق  و ظرایــف 
مقامات کردی ســعی در حفظ 
و اشــاعه و صیانــت از فرهنــگ 
آیینی این موســیقی داشــته. در 
شیاراول )خدمت گزیده( وشیار 
اکبــر  علــی  روژ(  آخر)گلبانــگ 
مــرادی با صــدای خــود طنین 
وارانــه  بــر دل  تنبور نواخته و جانانه  آواز ســر می دهد. در دیگر شــیارهای 
دوازده گانه: قطعه آوازی براســاس مقامات تنبور، مناجات ســحر، قطعه 
آوازی براساس مه قام سه حه ری، به یان ده ی، وه رده به زم شاهو ، قطعه 
آوازی براساس ملودی های هورامان، سماع سحر ، سماع نور ، سه حه ری 
، لیســک خه ور ... به همراهی نوازندگی  ســازهای کوبــه ای پژمان حدادی 
موســیقی ها را آنچنان  به  اوج می رســاند  که گویی شــنونده را مجذوب در 
فلســفه  چگونگی مقامات و نوازندگی تنبور وادار می ســازد که اگر بخواهی 
فهم درســتی بیابی  بهتر اســت در کنار شنیدن مطالعه هم کنید هر آنچه 
که مربوط به فرهنگ موســیقی کردی این ســرزمین اساطیری است .لحن 
و بیان در جوار  تکنیک و زخمه های ناخن به عبارتی پخته نوازی بر ســیم 
ها سر لوحه ای است بر تاریخ پر فراز و نشیب کارگاه فرهنگی – هنری فلات 
ایران که بطور قطع  این نغمه ها  و مقامات  با اندیشــه و پنجه های  علی 

اکبر مرادی برای نسل های بعدی یادگار است ؛ یادگاری .  
ë )بانگ به یان )سرود سپیده
ë موسیقی و تنبور 
ë علی اکبر مرادی 
ë ۱4۰۰ :ناشر:سروده تنبور  / تولید

بودها و 
نمودها

   علیرضا نراقی
منتقد سینما

پیشنهاد

  رضامهدوی
 پژوهشگر 
و منتقد هنری


